
دکتر اسدالله مرادی
عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان

قسمت اول

نگاهی دیگر

چنین  صافات  سورة  در  داستان  این 
بیان شده است:

الحیــنَ)100(  مِنَ الصَّ لــی  هَب  ربِ 
به من  پــروردگارا!  ]ابراهیــم گفت[ 

]فرزندی[ از شایستگان عطا فرما.
ــرناه بِغُلامٍ حلیمٍ)101( پس او را  فبشَّ

به پسری بردبار مژده دادیم.
فَلما بلََغ مَعه الســعی قال یا بُنَی  اِنی 
ماذا  فَانظر  اذبحك  انِی  المَنَام  فِی  ارَی 
تری قال یا ابَت افعَل ما تؤمر ستجدنی 
ان شاءالله من الصابرین)102( پس چون 
همراه بــا پدر به حد كار و كوشــش 
رســید ]ابراهیم به او[ گفت: ای پسر 
تو  كه  می بینم  به خواب  همانا  دلبندم، 
را ذبح می كنم. پــس بنگر]كه در این 
كار[ نظرت چیســت؟ گفــت ای پدر! 

آنچه فرمــان یافته ای انجام ده كه اگر 
خواهی  شكیبایان  از  مرا  بخواهد  خدا 

یافت.
پس   )103( لِلجَبین  تَلَّه  و  اسلَما  فَلما 
هنگامی كه هر دو تســلیم ]فرمان ما[ 
به خاك  نیمرخ  را  او  ابراهیم  و  شدند، 

افكند، 
وَ ناَدیناه ان یــا اِبراهیم )104( او را 

ندا دادیم كه ای ابراهیم!
نَجزی  كَذَلك  اِنــا  الرویا  صَدقتَ  قَد 
را  رویایت  كه  حقا  المُحســنین)105( 
تحقق بخشیدی ]یعنی به فرمانی كه ما 
نهادی  القا كردیم گردن  تو  به  رویا  در 
و همیــن مقدار تســلیم برای خلوص 
بندگی تو كفایــت می كند و دیگر نیاز 

به ذبح اسماعیل نیست[ 

مــا نیكــوكاران را چنیــن پاداش 
می دهیم.

به  المبین)106(  البــلاء  لهو  هذا  ان 
راســتی كه این همان آزمایش روشن 

و آشكار بود.
وَ فَدینــاه بذبح عظیم)107( و قربانی 

بزرگی را فدای او كردیم.
و  الَاخرین)108(  فــی  علیه  تَركنا  وَ 
در میان آینــدگان برای او ]نام نیك[ 

گذاشتیم. برجای 
بر  سلام  ابراهیم)109(  علی  ســلام 

ابراهیم.
بدین   )110( المحسنین  نجزی  كَذلك 

سان نیكوكاران را پاداش می دهیم.
به  المُومنیــنَ)111(  عِبادِنا  مِــن  انه 

راستی كه او از بندگان مومن ما بود.

بی شك یكی از داستان های پررمز و راز شگفت انگیز قرآن، داستان حضرت ابراهیم)ع( است و فرمان خدا به 
ذبح فرزندش، آن هم به دســت خودش! این داستانی است كه مفسران بزرگ قرآن را در پیچیده و سبب شده 
اســت آنان از منظرهای گونه گون اعم از فقهی، كلامی، فلسفی و عرفانی به این داستان بپردازند. در این اندك 

مجال ما بیش تر ازمنظر تربیتی نیم نگاهی داریم به این داستان حیرت انگیز قرآنی .

ابراهیم)ع( و آزمایش بزرگ
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داسـتان ایـن  پـیام هـای 
1. تقریبــاً تمام داســتان های قرآن 
داســتان  جملــه  از  شــگفت انگیزند. 
آفرینش انســان و اعتــراض ملائك و 
مسیح،  تولد  داستان  ابلیس،  سرپیچی 
داستان سلیمان  نبی، داستان اصحاب 
كهف، و... اما به نظر می آید داســتان 
ابراهیــم و ذبح فرزنــدش و همچنین 
داســتان موســی و خضر )و خصوصاً 
كشتن آن پســر بچه به دست خضر( 
شگفت انگیزتر از دیگر داستان ها باشد. 
چرا كه در این دو داستان مسائلی رخ 
داده اســت كه فراتر از احكام ظاهری 

دین و اخلاق و عقل عرفی اند.

2. در قــرآن تنها بــه فرزند ابراهیم 
اشــاره شــده اما در اینكه این فرزند 
اســماعیل اســت و یا اسحاق اختلاف 
نظــر وجــود دارد. عمــوم شــیعیان 
اســماعیل را ذبیح می دانند درمقابل، 
در میان اهل ســنت، پاره ای اسماعیل 
و پاره ای اســحاق را ذبیح دانسته اند. 
در بحث ما فرقی ندارد كه اســماعیل 
ذبیــح اســت یا اســحاق، امــا از آن 
جهت به این موضوع اشــاره شــد كه 
دیدگاه برادران عزیز اهل سنت را هم 
داشته باشــیم. البته در ادامه بحث ما 
 فقط از اســماعیل به عنــوان ذبیح نام 

برد. خواهیم 

3. حســاب خواب انبیا از خواب های 
دیگران جداســت. به خصوص آنجا كه 
رویا تكرار شود )اریٰ فی المنام( رویای 
انبیا، سیمایی از وحی است. در روایت 
نیز آمده اســت »رویــا الانبیا وحی« 
داســتان  در  چنانكه  نــور(  )تفســیر 
حضرت یوســف نیز آمده است ـ كه او 
به خواب دید كه یازده ستاره با ماه و 

خورشید بر او سجده می كنند.
ایــن موضوع از آن جهت در فرهنگ 

دینی ما مهم و خطیر و لذا شایســته 
نقــد و تحلیل بیشــتر اســت كه چه 
بســا اتفاق افتاده كه یــك رویا بنیاد 
شكل گیری یك آموزة دینی و مذهبی 
و یا كشف یك مكان مقدس و... شده 
و حتــی گاه ســر منشــأ كژتابی ها و 
انحرفات كثیر دینی هم شــده است. 
البته نیازی به گفتن ندارد كه حساب 
رویاهای صادقه كه كشف از امور واقع 
می كنــد، و به نــدرت رخ می دهد به 
كلی جداســت. به هــر روی، ضروری 

اســت كه یكبار برای همیشه با بانگ 
بلند اعلام شود كه خواب غیر معصوم 
و غیــر پیامبــر به هیــچ روی حجت 

نیست و حجیت شرعی ندارد.

انبیا، خواستن فرزند صالح  4. دعای 
از خداســت، فارغ از جنسیت، هوش، 
اســتعداد، زیبایی و غیره؛ چرا كه در 
ســپهر دینی، رســتگاری و ســعادت 

ابدی اصل بنیادین است.

5. عرصــة دینداری، عرصــة ابتلا و 
آزمایش های دشوار است، و این آموزه 
بارها در قرآن بــه بیان های گونه گون 

ذكر شــده اســت: و بی گمان شما را 
به چیزی، اعم از ترس و گرســنگی و 
زیان مالی و جانی و كمبود محصولات 
می آزماییــم؛ و به صابــران مژده ده، 
وَالْجُوعِ  الْخَوْفِ  مِنَ  بِشَــيْءٍ  وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ 
وَنَقْصٍ مِــنَ الَْمْوَالِ وَالَْنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ 

ابرِِینَ )بقره/ 155( الصَّ رِ  وَبَشِّ
شما، حتماً  با مال و جانتان آزمایش 
خواهید شــد. لَتُبْلَــوُنَّ فِــي أَمْوَالكُِمْ 

)ال عمران/ 186( وَأَنْفُسِكُمْ 
... جــز این نیســت كه خــدا بدین 
وسیله شــما را می آزماید إِنَّمَا یَبْلُوكُمُ 

الله بهِِ )نحل/92(
آنجــا بود كه مؤمنان ]در شــرایطی 
جانــكاه[ آزمایش شــدند و ســخت 
تكان خوردنــد هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ 

زِلْزَالًا شَدِیدًاً )احزاب/11(... وَزُلْزِلُوا 
و در آن ]همــه مصائــب[ آزمونــی 
بزرگ از جانب پروردگارتان بود. وَفِي 

عَظِیمٌ)بقره/49( رَبِّكُمْ  مِنْ  بَلَاءٌ  ذَلكُِمْ 
به هــر روی،  ابتلائات الهی ســنتی 
است جاری و هیچ گاه از آدم برداشته 
واقع  ابتلائات در  این  زیرا  نمی شــود، 
امتحان هایــی بــرای پــرورش روح و 
شــخصیت هر انسان است. آزمون های 
الهــی به صــورت رویدادهــا و فراز و 
می شــود  اجرا  زندگــی  نشــیب های 
)ترجمه و تفسیر كریم زمانی ص 47( 
نهج البلاغه  نیــز در  )ع(  علــی  امام 
عُلِمَ  الْحــوالِ  تَقَلُّبِ  فــي  می فرماید: 
)حكمــت/208(  جــالِ  الرِّ جَواهِــرُ 
یعنــی جوهــر آدم ها در كشــاكش و 
می شود.  آشكار  روزگار  دگرگونی های 
و  ابتــلا  از  تربیت گریــزی  در  لــذا 
آموزش های ســخت و دشــوار نیست 
اما مهم این اســت كه این آزمایش با 
باورهــای قلبــی و انگیزه های درونی، 
و نــه بیرونــی،  همراه شــود. اگر این 
آزمایــش با ژرفای جــان آدمی پیوند 
خورد آنگاه طبیعی است كه ارزشمند 

دعای انبیا، خواستن فرزند 
صالح از خداست، فارغ از 
جنسیت، هوش، استعداد، 
زیبایی و غیره؛ چرا كه 

در سپهر دینی، رستگاری 
و سعادت ابدی اصل 

بنیادین است
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رتبه یک

برگزیده اولین دوره

ی
ت معلم

جشن خاطرا

باشــد و رشــد و تعالی و ســازندگی 
در پی داشــته باشــد. اگــر ابراهیم و 
اســماعیل با چون و چــرا و اعتراض 
ضمنی و یا با اكراه تن به این آزمایش 
بزرگ می دادند آنگاه این كارشــان از 
نظر ارزش و بها به كلی شكل دیگری 

می نمود. پیدا 

6. تصور ایــن ابتلا و آزمایش بزرگ 
نیز برای مــا دشــوار می نماید و چه 
بســا غیرممكن، برای اینكه عمق این 
آزمایــش بزرگ و دشــواری های گام 
نهادن در آن را بهتر و آشــكارتر درك 
كنیــم می توانیم لختی اندیشــه كنیم 

كه قرار است در یك آزمایش الهی ما 
فقط یك بند از انگشــت فرزند دلبند 
خود را جدا كنیم! آیا توانایی انجام آن 
را داریم؟ آیا دست و دلمان نمی لرزد؟ 
و حتــی اگر بتوانیم، آیا با طیب خاطر 
و رغبــت و رضایت باطنــی می توانیم 
از این آزمایش دشــوار سربلند بیرون 

بیاییم؟ نمی دانم! و خدا داناتر است!
در فراینــد نگارش ایــن مقال، این 
پرسش در ذهنم جوشــید و به جانم 
افتاد و مرا رها نكرد كه در قربانگاه بر 
ابراهیم سخت تر گذشت یا بر اباعبدا... 

در قتلگاه؟ هر چه بیش تر اندیشیدم و 
در خود پیچیدم و حتی با اهل معرفت 
نرسیدم  به جایی  میان گذاشــتم،  در 
كه نرسیدم! و به قول حافظ:»كه كس 
نگشــود و نگشاید به حكمت این معما 
را«! و شاید به تعبیر مولانا: »كار دین 

نباشد«! جز حیرانی 

به نظر می رسد كه خداوند حكیم   .7
از ما انســان های معمولی و متوســط 
و  الحال چنــان آزمایش هــای بزرگ 
نفس گیری را نمی خواهد. اما چنان كه 
بحث آن گذشــت، این آموزه  بارها در 
قرآن آمده است كه همة ما در معرض 
انواع آزمایش ها قرار می گیریم. شــاید 
این آمــوزة صریح قرآنی گره گشــای 
ـوا الْبِرَّ حَتَّى  ـنْ تَنَالُـ بحث ما باشــد. لَـ

تُحِبُّونَ )آل عمران/92(  ا  مِمَّ تُنْفِقُوا 
هرگز به ]گوهر راســتین[ نكوكاری 
نخواهیــد رســید مگر آنكــه از آنچه 
دوســت می دارید انفاق كنید. صاحب 
اســت كه »بّر« معنی   المیزان معتقد 
گســترده ای دارد و شــامل فعل قلبی 
مانند ایمان و نیت پاك و فعل جوارح 
و اعضــا مانند انفاق در راه خدا، وفای 
به عهــد، دســتگیری از نیازمندان و... 
می شــود. )ترجمــه و تفســیر كریم 
زمانی( ظاهراً  عرصه دینداری حقیقی، 
عرصه بخشش و فداكاری و دل كندن 
از هر آنچه دوســت می داری است، و 
هر انســانی بنابر ســعة وجودی خود 
این  در  ظاهــراً  می شــود.  آزمایــش 
تردیدی نیست كه در درگاه الهی نیت 
از كمیت و  مؤمنانه و مخلصانه مهم تر 
حجم و مقدار اعمال اســت و فلســفه 
آزمایی  راســتی  الهی،  آزمایش هــای 
دل های پاك و باورهای خالص اســت. 
باورهایی كه اگر خالص باشــد هستی 

انسان را از بن دگرگون می كند. 
ادامه دارد...

ابتلائات الهی سنتی است 
جاری و هیچ گاه از آدم 
برداشته نمی شود، زیرا 
این ابتلائات در واقع 

امتحان هایی برای پرورش 
روح و شخصیت هر انسان 

است

ماجرا از یك جعبه شروع شد. جعبه را 
تا دیدم عاشــقش شدم. چند بار تصمیم 
گرفتــم دورش بیاندازم، ولــي هر بار تا 
همســرم مي خواســت ببردش پشیمان 
مي شــدم و مي گفتــم نه نــه... نبرش! 
بالاخره تصمیم گرفتــم یك جا جایش 
بدهم. به خودم گفتم »حیفه، شــاید به 
درد كارهاي مدرســه ام بخورد«. با اینكه 
خیلي بدم مي آید زیر تختخوابم را انباري 
كنم روتختي را بالا زدم و گذاشــتمش 
زیر تخت. جعبه یك مكعب مســتطیل 
دراز و باریك مثل سنگ قبر بود كه میز 
تلویزیون ایكیایــي كه تازه خریده بودیم 
توش بســته بندي شده بود. ایام عید بود 
و مشغول دید و بازدید و گردش و تفریح! 
خیلــي خانه نبودیم امــا هرجا مي رفتم 
جعبه از ذهنم دور نمي شد. حسابي گوشة 
ذهنم جا خوش كرده بود...! ســیزده به در 
هم گذشــت و دوباره مدرسه ها باز شد. 
به فكر كلاس هاي تاریخم بودم. دوســت 
داشــتم تاریخ را براي بچه ها جذاب كنم 
و فعال درس بدهم. نمي خواســتم فقط 
راوي باشم و بچه ها ساكت نگاهم كنند و 
گه گداري خمیازه بكشند. دوست داشتم 
موقع تدریس تاریخ نشاط و سرزندگي را 

در صورت بچه ها ببینم. 
دورة صفویه، هجــوم افغان ها و آمدن 
افشــاریه را با ترفندهــاي مختلف درس 
داده بودم و وقت تدریس سلســلة زندیه 
بــود. دنبال یك كار متفاوت بودم. خیلي 
به جعبه فكر مي كــردم كه چطور از آن 
اســتفاده كنم. با اینكه یكي دو جلسه را 
صرف درس پرســیدن و كارهاي جانبي 
كــرده بودم تا فرصتي براي یك كشــف 
جدید داشته باشم ولي بي فایده بود. هیچ 
طرح درس خاصي به ذهنم نرسیده بود. 
شــب آخر بود. تا شــروع كلاس تاریخم 
هفت ســاعت وقت داشتم. با ناامیدي به 
تختخواب رفتم و دراز كشیدم، نگاهم به 
سقف ولي فكرم زیر تخت و توي كلاس 
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